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فوکوس
  87 سال پیش، برابر با بیست و سوم ســپتامبر 1930 میلادی، ری چارلز، نوازنده پیانو و خواننده شــهیر سبک های جاز و ریتم 
اند بلوز در شــهر آلبانی ایالت جورجیای آمریکا به دنیا آمد. او در 7 سالگی بینایی خود را از دســت داد و پس از مدتی به واسطه یک 
موسسه خیریه برنده کمک هزینه تحصیل در یک مدرسه موسیقی مخصوص کودکان کور و کر شد. چارلز را باید از جمله پیشگامان 
موسیقی سول )موسیقی سیاهان آمریکا که ریشه در موسیقی کلیســایی دارد( به شمار آورد که به شکل دهی صدای ریتم اند بلوز 
پرداخت و به همه سبک ها صوتی سول وار بخشید، از موزیک کانتری گرفته تا پاپ. فرانک سیناترا او را »تنها نابغه واقعی در حرفه 
ما« نامید. در سال 2004 میلادی فیلمی با عنوان »ری« به کارگردانی تیلور هکفورد بر اساس زندگی ری چارلز مقابل دوربین رفت. 

جیمی فاکس به خاطر بازی در نقش چارلز در این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

رخداد
  کشف سياره نپتون، دورترين سياره منظومه شمسی نسبت به خورشيد، 

توسط دانشمند آلماني يوهان گفريد گال )1846ميلادی(
  انتخــاب ناصرالملك به عنوان نايب الســلطنه ايــران )در زمان 

احمدشــاه( توســط مجلس شــورای يکم، بــا اکثريــت آراء 
)1289خورشيدی(

  آزمايش نخستين بمب هسته ای اتحاد جماهير شوروی در 
ناحيه ای موسوم به پولی گان )1949 ميلادی(

  آغاز به کار دانشكده هنرهاي دراماتيك سابق و دانشکده سينما 
و تئاتر فعلي در تهران )1343خورشيدی(

طلوع
  والتر ليپمن- روزنامه نــگار اهل ايالات متحده آمريکا، مبدع واژه جنگ 

سرد در ادبيات سياسی جهان )1889ميلادی(
  محمدعلی مجتهدی گيلانی- رئيس دبيرستان البرز و 

بنيانگذار دانشگاه صنعتی شريف )1287خورشيدی(
  محمدرضا شجریان- موسيقيدان، آهنگساز، 
خواننده و از برجسته ترين هنرمندان عرصه موسيقی 

سنتی ايرانی )1319خورشيدی(
  حسين منزوی- از بزرگترين غزلسرايان معاصر، مرگ در اثر 

آمبولی ريوی و سرطان در تهران )1383خورشيدی(

غروب
  پروسپر مریمه- نويسنده، مورخ و باستان شناس قرن نوزدهم ميلادی 
اهل فرانســه، صاحب آثاری چون: وقايع ســلطنت شــارل نهم، خانواده 

کارواخال، ونوس جزيره )1870ميلادی(
  ادوارد راس- خاورشــناس انگليسی و متخصص زبان های 
شرقی، آشنا به بسياری از زبان های شرقی ازجمله فارسی، عربی، 

سانسکريت، اردو و... )1940ميلادی(
  پابلو نرودا- ديپلمات، سناتور و شاعر شيليايی، برنده جايزه 
نوبل ادبيــات 1971ميلادی، صاحب آثاری چــون: خاطرات من، 

پستچی، آوای جهانی )1973ميلادی(

 ]ارســال محموله غذایی برای محققان حاضر در ایســتگاه تحقیقاتی دیویس در قطب جنوب، توسط نیروی هوایی اســترالیا[ قاره جنوبگان به عنوان ســردترین نقطه کره زمین در سال 1820 توســط کاپیتان جیمز کوک کشف شد. جنوبگان منحصراً 
AFP :منطقه ای برای تحقیقات علمی است و هر گونه فعالیت نظامی و ادعای مالکیت در آن ممنوع است، با این حال کشورهای بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا، شیلی، آرژانتین، فرانسه و نروژ بر بخش هایی از آن ادعای مالکیت دارند. عکس
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آغازی دیگر برای آموختن

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

امروز نخستين گام از  سال آموزشی برداشته می شود. 
آغازی ديگر بــرای آموختن در کوچه پس کوچه های 
مهر و مهربانی و مهرماه، زير چترِ لاجوردی آســمان 
و نســيم ملايم پاييز، آغازی با نوآموزانــی که در اوج 
تشــنگی برای يادگيری و آموختن و به دست آوردن 
تجربه های تازه اند و تلاش برای آنان تا بياموزند زيستن 
در جهانی پيچيــده و آينده ای پيچيده تــر را. در هر 
راه و با هر هدفی، نخســتين گام همواره دشوارترين و 
هراسناک ترين است. با همه اينها اما برداشته می شود و 
بايد برداشته شود؛ که اگر نبود، امروز آدميان همچنان 
پوستين پوشان، چوب و سنگ به دست، روزها شکار 
می کردند و شکار می شدند و شب ها به کنج غارهای 
تنهايی شــان می خزيدند که اگر نبود، جامعه ای نيز 
نبود و مدنيتی و آموزگاهی و آموزگاری و دانش آموزی. 
برداشتن نخستين گام همواره پرهراس ترين است، اما 
برداشته می شود، به اميد آسان ترشدن و هموارترشدن 
و دلپذيرترشدن راه. نخســتين گام برداشته می شود 
به اميد گشايش های پســين. نخستين گام برداشته 
می شود به خاطر دستاوردهای نو و تجربه های نوتر و 

هيجان انگيزتر. امروز گام نخستين از آموزشی برداشته 
می شود که قرار بود و هست، پله ای همسان باشد برای 
همه آدمی زادگان؛ از تنگدستان گرفته تا ثروتمندان، 
اما خود عاملی شده است برای دامن زدن به فقرِ اکثريت 
و توانگری اقليت. قرار بود و هست که مدرسه سقفی 
از مهر و اخلاق باشد برای فرزندان جامعه، جدا از رنگ 
و نژاد و مذهب و ثروت و مکنت اما همين ســقف های 
رنگارنگ و گوناگون عاملی شده اند برای فراخ ترشدن 
شــکاف داراها و ندارها؛ مدرســه هايی که مهمترين 
شباهت شان دريافت پول است و مهمترين تفاوت شان 
ميزان آن پول. امروز نخسيتن گام از آموزشی برداشته 
می شود که قرار بود و هست يادگيرنده هايی بيافريند 
که برای همه عمر تشنه يادگيری بمانند و ياد بگيرند 
و ياد بگيرند و ياد بگيرند، امــا نه تنها ناتوان از پرورش 
يادگيرنده هايی چنين اســت، که گريزان می کند هر 
که واردش می شود؛ گريزان از درس و مشق و کتاب و 
مدرسه و کلاس و معلم و يادگيری؛ وای بر گريز نسل ها 
از کتاب و کتابخوانی! امروز آموزشی آغاز می شود که 
حتی روزهای پيش اين آغاز، شغل پدرها را می پرسند 
و ميزان درآمدشــان را! و چه دردناک است سنجش 
انسان ها با ميزان پولی که دارند و ميزان کمکی که به 
مدرسه می کنند! امروز آموزشی آغاز می شود که پدرها 
و مادرهای فراوانی را شــرمنده فرزندان خود می کند! 
فرزندانی که ســنجه  آنان نه توانايی يادگيری شان و 

پتانسيل نهفته برای شهروند شايسته شدنشان است 
بلکه شمار هزاران تومانی است که به مدرسه بپردازند؛ 
نگاهی مشتری مدار به اخلاقی ترين کنش انسانی از 
دوران باستان تا هم اکنون. امروز آموزشی آغاز می شود 
که بيشــتر آموزشگرانش خســته از بی توجهی ها و 
بی مهری ها چندان مشتاقش نبودند! امروز آموزشی 
آغاز می شود که همه، از رئيس دولت و وزيرش گرفته 
تا آمــوزگاران و خانواده ها، بــر ناکارآمدی اش تأکيد 
می کنند و بر بهســازی اش داد ســخن می دهند؛ اما 
همچنان در بر پاشنه پيشــين می چرخد و روزگار بر 
دايره بی مهر گذشته، اما آموزش با همه ناکارآمدی اش 
همچنان آموزش است و همچنان درخشان ترين کنش 
انسانی. همين آموزش همچنان برای بسياری از افراد 
جامعه سکوی زندگی و آينده ای بهتر است؛ تا جايی 
که دانش آموز افغان به خاطر تســويه  شهريه اش در 
مدرسه دولتی عصرها و پس از رفتن همکلاسی هايش، 
آســتين بالا می زند به کمــک مادرش مدرســه را 
تميز می کند! همين آموزش نخســتين جايی است 
که کودکان زيســت اجتماعی و تعامــل با همنوعان 
خويش را می آموزند و فرازها و فرودها و محدوديت ها 
و گريزگاه های زيســت جمعــی را تجربه می کنند. 
اين نخستين روز مهر و نخستين گام آموزش با همه 
ناکارآمدی ها و ناکامی ها، بر دانش آموزان و دانشجويان 

و آموزگاران شان به شادی و نيکی.  

حرفروز

 بی گمان حســين دری از درهای بهشت
 است.                                                           حضرت محمد)ص(

کوی خرابات
هر که در کوی خرابات مرا بار دهد

به کمال و کرمش جان من اقرار دهد
بار در کوی خرابات مرا هيچ کسی

ندهد ور دهد آن يار وفادار دهد
در خرابات بود يار من و من شب و روز

به سر کوی همی گردم تا بار دهد
ای خوشا کوی خرابات که پيوسته در او

مر مرا دوست همی وعده ديدار دهد
هر که او حال خرابات بداند به درست

هر چه دارد همه درحال به بازار دهد
در خرابات نبينی که ز مستی همه سال

راهب دير تو را کشتی و زنار دهد
آنکه چون باشد هشيار به فرزند عزيز

در می سيم به صد زاری دشخوار دهد
هر دو عالم را چون مست شود از دل و جان

به بهای قدح می دهد و خوار دهد
آنکه بيرون خرابات به قطمير و نقير

چون در ايد به خرابات به قنطار دهد
آنکه نانی همه آفاق بود در چشمش

در خرابات به می جبه و دستار دهد
آنکه او کيسه ز طرار نگه دارد چون

به خرابات شود کيسه به طرار دهد
ای تو کز کوی خرابات نداری گذری

زان سنايی ات همی پند به مقدار دهد
تو برو زاويه زهد نگهدار و مترس

که خداوند سزا را به سزاوار دهد
سنایی غزنوی

مهری بدون انگیزه! 

نگاه

زیباعزیزی

قديم ترها حال و هوای اول مهر برای بچه ها شور و شوق 
و هيجان عجيبی به همراه داشت. دلتنگی های کودکانه 
برای ديدن همکلاسی هايشان، ذوقِ داشتن دفتر با جلد 
صورتی و ورقه هــای کاهی و بوی تازگــی کتاب و کيف 
جديد و اشــتياق جلد گرفتن کتاب هــا و دفترها آن هم 
با اتکا به توانايی های خــود که با اتکای به خود برای رفتن 
به مدرسه و به  دســت آوردن حس استقلال طلبی برای 
کودکان در مدرسه همراه می شــد و زمينه استقلال در 
زندگی آينده را ايجاد می کرد. حياط های بزرگ مدرسه ها 
و سرســبزی درختان تنومند و کهنسال زيبايی خاصی 
به مهر و به مدرســه می داد؛ بيدهای مجنونی که در زنگ 
تفريح بچه ها را زير چتر و سايه  خود جمع و از آفتاب پاييزی 
حفظشان می کردند و اما انگار دزدکی گوش هايشان را تيز 
می کردند برای شنيدن حرف های دلنشين کودکانه. يکی 
از بزرگترين انگيزه های ما دختربچه های آن روزها ديدن 
دوباره آموزگار  ســال پيش و مرور ياد و خاطره های  سال 

گذشته نه با آنها که در ذهن کودکانه مان و اشتياق همراه 
با نگرانی برای آشنايی با آموزگار جديد بود و اين کار تکميل 
می شد با نشانه گيری انگشت نشانه به سوی آموزگاران و 
پچ پچ های درگوشــی و خنده های پنهانی. ذوق نشستن 
در رديف اول و ميــز اول کلاس، آخ که چه قدر ميز اول را 
دوست داشتم و کمتر نصيبم می شد! و از همه دلپذيرتر 
ورود به دنيايی جديد برای يادگيری مطالب جديد، آن هم 
فقط از راه مدرسه و کلاس و آموزگار. آری اينها انگيزه هايی 
بود برای رفتن به مدرسه و اشــتياق حضور در آن. آخ که 
چه زود گذشــت آن دلهره های دل انگيــز کودکی و آن 

اشتياق های بی  دليل و با دليل و آن.
و اما برای بچه های اين دوره و زمانه آغاز مهر همراه است 
با بی انگيزگی و بی ميلی برای رفتن به مدرسه که در چهره  
کودکانه شان نمايان است. و باز حرف های تکراری ناظم ها 
برای کوتاه کردن موها و بســتن دهان هــا - مگر در مواقع 
لزوم- و بازکردن گوش ها و بردن دســت ها به پشــت و به 
ترتيب و بدون خطا وارد کلاس شدن و ندويدن در حياط 
مدرسه و سکوت همراه با بی حرکتی در کلاس و... باز دلهره 
و اضطراب و نگرانی و دلزدگی بچه ها از درس و مدرســه و 
کلاس. باز شــروع مهر و تحميل هزينه های ســنگين به 

خانواده ها و امر و نهی مسئولان مدرسه و ارتباط يک طرفه 
آنان به شکل دستور از آنها و اجرای والدين بدون حق چون 
و چرا. شروع مدرسه ها و خريد لباس فرم به اجبار-بخوانيد 
توصيه- مدرسه و فشار مدرسه برای خريد کتاب های کمک 
درسی عاری از آموزش هايی که به درد زندگی و آينده بچه ها 
بخورد! و کمک های سنگين به مدارس... و بدتر از همه دلهره 
و نگرانی والدين به خصوص ما مادرها برای معلمی که بچه ها 
دوستش داشته باشند و به گمان کودکانه شان خوش اخلاق 
باشند؛ معلمی که يک  سال می شود رهبر و راهنما و مراد و 
پيشوای بچه هايی که او را باسواد دهر می دانند و می خوانند. 
بی شک اخلاق خوبِ معلم باعث بهتر يادگرفتن مطالب 
درسی و پرورش اخلاقی بچه ها خواهد شد و بدتر از همه 
اينها نداشتن زنگ ورزش و معلم ورزش برای بچه هايی که 

در اوج رشد جسمی و روحی اند.
متاسفانه همه اين مشــکلات بی واسطه و با واسطه به 
بچه ها منتقل شده و باعث بی انگيزگی آنان برای يادگيری 
می شود. با اين همه سوالی که هميشه درگيرم می کند اين 
است که اگر من هم امروز درس می خواندم، آيا باز هم همه 
آن خاطراتی که امروز برايشــان آه می کشم، می توانستم 

داشته باشم؟
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

ایرجاسلامی
روزنامه نگار

»... و ديگر روز پرويز را خبر آوردند که دوش بهرام 
چوبين غلامی را فرو کشيد از آن خويشتن و بيست 

چوب بزد...«
در فضای قانون و عــرف روزگار کهن، حکايتی از 
»سياست نامه« که با اين جمله آغاز می شود، شگفت 
به  نظر می آيد. گمان ما اغلب اين است که روزگاران 
گذشته، يکسره بر مدار زور و قدرت می گشته است، 
آن هم از نوع ملوک الطوايفی. ماجرا خيلی ساده است. 
نظام الملک نقل می کند که خسرو پرويز می شنود که 
بزرگترين سردار ســپاهش که بهرام چوبينه باشد، 
به غلام خودش 20 ضربه چــوب زده و در واقع او را 
تنبيه کرده است. اين اتفاق فردای روزی می افتد که 
بارِ گرانبهايی از هرات و سرخس برای خسرو پرويز 
می رسد و او از فرط محبت به بهرام، دستور می دهد 

اين هدايا يکسره به خانه بهرام فرستاده شود. 
خســرو پرويز بهرام را فرا می خواند و پس از انجام 
آزمونی او را مورد عتاب قــرار می دهد که: »خدای 
عزوجل ما را بر زمين داور کرده است نه تو را. هر که را 

داوری باشد، حال را به ما بر بايد داشت تا آنچه واجب 
کند اندر آن براستی بفرماييم و اگر بعد از اين از زير 
دســتی و درم خريده ای گناهی ديدار  آيد، نخست 
بايد که معلوم ما گردانی تا آنچه واجب کند از تاديب 

بفرماييم تا هيچ کس را بناواجب رنجی نرسد...«
قلمرو حاکميتــی و حوزه قــدرت و عملکرد هر 
سازمان در اين حکايت به روشــنی مورد توجه قرار 
گرفته است. قدرت، مشــروعيت و محبوبيت در هر 
حوزه ای، هرچند مهم، دليل دخالت صاحب قدرت 
در حوزه های ديگر نمی شود. ســرداری چون بهرام 
احتمالا پرقدرت ترين فرد )بعد از پادشاه( در زمان نقل 
اين حکايت بوده است، هرچند بعدها چنان که تواريخ 
نقل کرده اند، او به جايــگاه و مقام خود اکتفا نکرد و 
بر شاه طاغی شد. خواجه اعتقاد دارد که نگهبانی از 
مرزهای قدرت قانونی و سازمانی برای پايدارماندن 
ملک واجب است. خويشکاری هر نهاد و سازمان در 
نظام سياسی تعريف شده و مشخص است. بارکردن 
وظايف جديد و نيز وظايفی که قانون آنها را برعهده 
بخش ديگری از قدرت گذاشــته است، جان و توان 
يک نظام سياســی را می کاهد و قدرتی که می تواند 
صرف بهبود زندگی و معيشــت مردم و پيشــرفت 
جامعه شــود، در تقابل نهادهای درون حکومت با 

يکديگر هدر می رود.

خویشکاری نهادهای حکومت

بخشش و استغنا
مردی بود بســيار متمکــن و پولدار. 
کارگزارش را به ميدان شــهر فرســتاد تا 
برای تعمير باغش کارگر جمع کند. عده ای 
کارگر آمدند و از صبح شروع به کار کردند. 
برخی ديگر از کارگران وقتی به ميدان شهر 
آمدند، دانستند که کارگزار مرد ثروتمند 
کارگران را برده است. آن ها نيز بعد از مدتی 
به سوی باغ مرد ثروتمند روانه شدند. مرد 
ثروتمند آنان را نيــز به کار گرفت. عده ای 
ديگر نيز هنگام عصــر آمدند، آن ها نيز به 
کار گرفته شدند و عده ای آخر وقت هنگام 
غروب که چند دقيقه از کار باقی نمانده بود 
رسيدند. اما ثروتمند به همه، مزدی يکسان 
داد. عده ای از کارگــران اعتراض کردند. 
مرد ثروتمند گفت: »مــن به آن ها داده ام، 
زيرا بســيار دارم. من از استغنای خويش 
می بخشم. شما نگران اين موضوع نباشيد. 
شما بيش از توقع تان مزد گرفته ايد. پس 
مقايسه نکنيد. من از برای کار مزد ندادم، 

من از سر بی نيازی است که می بخشم.«

آب در کوزه
يک روســتايی از مزرعه  خود ســنگی 
بلورين به دســت آورد. آن را به فرزندانش 
داد تا با آن بازی کنند. ســرانجام بچه ها از 
بازی با اين سنگ خسته شدند وآن را روی 
طاقچه گذاشتند. روزی اين مرد روستايی 
به درويشی که از روستا می گذشت غذا داد، 
درويش شــب مهمان آنان بود. از آنجا که 
درويش به شهرهايی بسيار سفر کرده بود 
درباره  الماس و ارزش سنگ های قيمتی 
برای آنان ســخن گفت و مرد روستايی را 
تشويق کرد تا برای به دســت آوردن اين 
ســنگ ها به مکانی دوردست سفر کند. 
جايی که می شــد الماس يافت و با اندکی 
تلاش ثروتمند شد. مرد روستايی ماه بعد، 
عازم سفر شد و به دنبال الماس به اين سو 
و آن سو رفت. عاقبت پس از سال ها دست 
خالی بازگشت، وقتی وارد کلبه اش شد با 
کمال شگفتی ديد بزرگ ترين الماسی که 
تاکنون ديــده روی طاقچه  خانه  خودش 

قرار دارد. 

استاد طریقت
از شبلی پرسيدند استادت در طريقت 
چه کســی بود؟ گفت: »ســگی! او هر بار 
که می خواست آب از برکه بنوشد، تصوير 
خويش در آن می ديد، می رميد، دست آخر 
دل به دريا زد و به برکه پريد، تصوير ناپديد 
شد و ســگ به آب رسيد. دانستم مانع در 
وصول ترس است. مانع خودم بودم، پس 

خود را شکستم.«


